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  ∗ليلا شريفي
  چكيده

سـازي   ه حاصل مخفـف ك. پردازد ميپيام كوتاه و زباني  به بررسيمقاله حاضر 
اختصارسازي انواعي . پردازد ، ميكنند كه از تلفن همراه استفاده مياست  جواناني

شـدگي مخـتص    شود اختصـار و كوتـاه   دارد، اما آنچه در اين مقاله بدان اشاره مي
. اند پيامك است كه جوانان براي غلبه بر سختي تايپ و اتلاف وقت مبدع آن شده

زباني را در هم شكسته و وارد حوزه جديدي از كلام شده  خالق ادبياتي كه قواعد
. گيـرد  است و به شدت قوانين حاكم بر تلفظ و دستور زبان معيـار را ناديـده مـي   

شـدن   بيند و نشاني از جهـاني  هاي مرزهاي جغرافيايي را نمي زباني كه محدوديت
 دهـد كـه حـذف حـروف در پيامـك      اين پژوهش نشان مـي . به همراه آورده است

شـناختي   بيني اسـت و قواعـد آن تحـت كنتـرل دو اصـل واج      منظم و قابل پيش
. باشد مي) 1985/1978دونگان (» قويتر-قوي«و ) 1996درسلر(» شكل و زمينه«

شناختي، فرايند كاهش طول كلمات پيامك را  دهند كه اصول واج نتايج نشان مي
  . ل داردالبته بدون در نظر گرفتن سطح هموندي يا نواختي، در كنتر

  
  .شناسي، اصول همياري سازي، اصول واج پيامك، مخفف :كليدي هاي هواژ
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  مهمقد

اولين بار در انگلستان نخستين پيام از يك كامپيوتر زميني به يك دستگاه سيار  
در دسترس مردم بريتانيا قرار 1996فرستاده شد و سيستم پيام كوتاه تقريباً از سال 

وارد شد و سرويس پيام كوتاه در سال  1373مراه در سال در ايران نيز تلفن ه. گرفت
اولين پيامك در ايران به وسيله يك سيستم كاملاً  1381مرداد ماه . فعال شد 1380

سلام دوست عزيز، اگر «ايراني آزمايش شد و دريافت كنندة آن خانم جواني بود كه پيام 
را كه شايد به نظرش چيزي » ...اين پيغام را دريافت كرديد با اين شماره تماس بگيريد

رساني متني اساساً نوعي از نقل  پيامك يا پيام. جز يك مزاحمت تلفني نبود دريافت كرد
كاراكتر متني را  160تا  140سازد بين  و انتقال اطلاعات است كه فرستنده را قادر مي

ه نصف اين كنند ب استفاده مي )2(ي كه از هيروگليفهاي زبان. به يك گيرنده ارسال كند
 هاي زبانكاراكتر براي كساني است كه از  70تعداد نياز خواهند داشت كه اين به معناي 

براي هماهنگي فرآيند نقل و انتقال اطلاعات با اين . كنند عربي و چيني استفاده مي
اي از علائم اختصاري و تعاريف مختلف براي توضيح تصاوير ديداري  محدوديت، مجموعه

كد  »b4«ويا » see you around«كد كوتاه شدة » @cu«مثلاً . استبه وجود آمده 
پيامك در زبان . باشد كه نشانگر وجود نوعي توافق است مي »before«كوتاه شدة 

و يا » txt spk« ،»txt talk«نامهاي ديگري نيز چون » SMS«انگليسي به جز 
»teen-talk «كند، لذا  تبعيت نمي اين زبان از دستور و قواعد انگليسي معيار. دارد

، نوعي ها شركتاگر چه تعداد محدودي از . شود كلمات آن در فرهنگ لغات يافت نمي
 Geneva Software«اند كه  افزار براي ترجمة اين زبان خاص طراحي كرده نرم

Technologies Limited (GSTL)«  هايي  وب سايت. است ها شركتاز جملة اين
اند تا اين خدمات را به كاربران ارائه  ايجاد شده» transl8it.com .www«هم مانند 

  ).1: 2005فانگ، (دهند 
توان  ها يك نقطة اوج دارد، پيامك را نيز مي اگر قبول كنيم كه هر نسلي از فناوري

رساني متني دانست كه به مرور جاي خود را در ميان كاربران باز  نقطة اوج نسل پيام
دليل آن هم مشخص است، وارد كردن . ايجاد شد كرد و زبان جديدي نيز مخصوص آن

برد از اينرو  ها هم مشكل است و هم زمان زيادي مي ها با استفاده از امكانات موبايل پيام
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به عنوان مثال . كاربران راهي را براي هر چه كمتر كردن تعداد كلمات پيدا كردند
 »free to talk«براي عبارت » f2t«و » okay«براي كلمة » k«هايي نظير  مخفف
جويي در زمان وارد كردن پيام، نوعي  اي از اين زبان جديدند كه علاوه بر صرفه نمونه

  .بخشند طنز نيز به آن مي
  

 )غيرمعيار(و غير استاندارد ) معيار(استاندارد  ها زبان

زبان استاندارد يا معيار اساساً داراي يكپارچگي، همگوني و ايستايي است كه موجب 
اي هر  اما هر جامعه. شود مجاور مي هاي زبانشوران خود و تفكيك آن از وحدت گوي

يي وجود دارد كه موجب ها چقدر هم يكدست و همگون باشد باز هم بين افراد آن تفاوت
ي مشتركي كه دارند ملزم ها شود و اعضاي هر گروه بنا بر ويژگي يي ميها تشكيل گروه

ند كه زبان هم از جملة اين قوانين هستطبقه  به رعايت قوانين و هنجارهاي آن گروه يا
كند كه اين  ي اجتماعي متناسب با هنجارهاي آن تغيير ميها زبان در گروه. است

). 348: 1386 سمائي،(تغييرات عمدتاً در سطح واژگان و اصطلاحات زبان است 
استفاده  غير استاندارد نيز در جوامع هميشه در كنار زبان معيار وجود دارند و هاي زبان
است و افراد يك گروه يا يك صنف خاص  ها از جملة اين زبان 1شوند كه زبان صنفي مي

گيرد كه اغلب تنها  اين زبان، واژگان و مفاهيمي را در بر مي. كنند از آن استفاده مي
به عنوان مثال . توانند معناي دقيق و كامل آنرا بفهمند اعضاي آن گروه اجتماعي مي

زبان . است ها شناسان و جز آن، از اين دست از زبان ن، مهندسان، زبانزبان صنف پزشكا
2»آرگو«مخفي يا 

اين لغت ريشة فرانسوي . هاي زبان غيراستاندارد است هم يكي از گونه 
ترين مدركي كه از اين گونه زبان بدست آمده مربوط به سارقان و راهزنان  دارد و قديمي

در متون . ي ارتباط داشتند تا اسرارشان پوشيده بمانداي برا بوده است كه نياز به وسيله
  ).5: همان(هايي اين چنين ديده شده است  ميلادي واژه 14فرانسوي قرن 

توانند آنطور  اند، توافقي نانوشته كه با آن مي جوانان نيز يك زبان براي پيامك آفريده
 هاي زباني ها اشتن ويژگيزباني كه علاوه بر د. خواهند با هم ارتباط برقرار كنند كه مي

                                                 
1. jargon 

2. argot 
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كه با تركيب شدن دو زبان مثلاً فرانسوي و  3يا زبان ميانجي و 2، زبان مخفي1صنفي
بين افراد قرارداد ) 2003/ 2008استوانس . نك(، 5و يا اسپانيولي و انگليسي 4انگليسي

فرد و شاخصي دارد  شود، از جهاتي نيز با آنها متفاوت است و خصوصيات منحصر به  مي
  . شود كه در ادامه بدانها اشاره مي

 

  پيشينه

كه زباني غير » new speak«براي اولين بار از زباني به نام ) 1984( 6جورج اوروِل
استاندارد بود در رمان خود نام برد و آن را به عنوان زباني كه لغاتش از نظر كمي روز به 

اين زبان اساساً ). 323 -309: 2003استوانس، (روز در حال كاهش است معرفي نمود 
سازي شده و كاهش پيدا  بر پاية زبان انگليسي است اما به شدت دستور و لغاتش ساده

كرده است و براي نيات و اهداف سياسي و مخفي كردن افكار افراد در زمان گذشته 
اورول در مقابل اين زبان از انگليسي معيار به . شده است ساخته و به كار گرفته مي

اين زبان  2050كند و معتقد است تا قبل از سال  ياد مي» old speak«ان عنوان زب
به ) 1947(او در مقالة خود . قرار خواهد گرفت» new speak«الشعاع زبان  كاملاً تحت

از وضعيت زبان انگليسي عصر خود و خطر از بين  7»زبان انگليسي و زبان سياسي« نام 
. كند احت و بلاغت آن، اظهار نگراني و تأسف ميها و فص رفتن ادبيات كلاسيك، استعاره

اي اجتماعي است با تغيير جوامع و پيشرفت  اما به هر حال تغيير زبان كه پديده
  .ي ارتباطي تغييري اجتناب ناپذير استها فناوري

9ادـرستـگـ، س)2007( 8ولـك
 دـرلنـ، شات)2002( 

  ، )2003( 11زـرگـ، ب)2002(10

                                                 
1 . jargon,lingo 
2 . argot 

3. lingua franca  
4 . franglish 

5 . spanglish 

6. Orwell,G. 

7. politic and English language 

8. Kul,M. 

9. Segrestad,Y.H. 

10. Shuterland,J. 

11 . Bergs,A. 
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 4، كازمينسـكي )2004( 3، براكزيـك )2003(2كا و كوزلوسكا، كارواتوس)2003( 1تورلو
از جمله كساني هستند كه در رابطـه  ) 2004( 6و ملينوسكا ) 2004( 5، ولانسكا)2004(

انـد، امـا از بـين ايـن افـراد فقـط تورلـو و سگرسـتاد بـه           با پيامك تحقيقاتي انجـام داده 
و پـاپن و   7را لـوپز  2006در سـال  . انـد  كـرده  ي زبان شـناختي پيامـك اشـاره   ها ويژگي

يكـي از  . شناختي پيامـك ارائـه كردنـد    ي زبانها هايي در باب ويژگي نيز مقاله 8تاستينگ
آخرين تحقيقاتي كه در اين زمينه اما با نگاهي متفاوت انجام شده است مقالة ملگورزاتـا  

ي ديگـران نگـاهي   هـا  نگـاه او بـر خـلاف پـژوهش    . باشـد  كول از دانشـگاه لهسـتان مـي   
اشـاره   هـا  تا ساختواژي كه در زير به شرح مختصـري از ايـن پـژوهش    شناختي است واج
  .شود مي

  :داند ي زبان شناختي پيامك را چنين ميها سگرستاد ويژگي
معمول در زبان معيار و بكارگيري نوع غيرمعيار  9گذاري حذف قواعد نشانه«

شتار، گرايش به ها مطابق گفتار نه نو ها، املاء واژه آن، حذف فاصلة بين واژه
، بكارگيري اختصارات معمول در زبان معيار و نوع غيرمعمول ها نگارش همخوان
سازي  ها تماماً با حروف بزرگ و يا تماماً با حروف كوچك، كوتاه آن، نگارش واژه

 »و جايگزيني نماد به جاي كلمه *)(و ستاره  ها ها، استفاده از شكلك واژه
  .)13: 2002سگرستاد، (

شناس دپارتمان ارتباطات دانشگاه  ن زبانانيز كه از محقق) 2003(ن تورلو كريستي
  :ي خود مطرح كرده استها موارد زير را در بررسي استواشينگتون 

و آوايي اعداد و حروف، عدم  ها، هم سازي وآغازه سازي واژگان، سرواژه كوتاه«
ر نه نوشتار، تحليل رعايت املاء صحيح، املاء غير معيار واژگان و مطابق با گفتا

                                                 
1. Thurlow,C. 

2. Karwatowska,M. & Szpyra-Kozlowska,J. 

3. Brakzyk,J 
4. Kuzminsk,M.  
5. Wolanska, E. 

6. Malinowska,E. 

7. Lopez Rua,P. 

8. Papen,U.& Tusting,K. 

9. punctuation 
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شناختي  گانه جامعه بندي موضوعي آن و ارائة اصول سه كلام در پيامك و طبقه
  .)3(»)1975( پيامك بر پاية اصول گرايس

نيز معتقدند كه اين زبان جديد موجب آشفتگي ) 2004(و برالزيك ) 2002(شاترلند 
: گويد اترلند ميش. كند يدر عادات تلفظ شده و سيستم زباني را به ارتباط عريان مبدل م

زيك نيز براك. »شود و ضعف املايي و تنبلي ذهن مي 1اين زبان موجب خواندن پريشي«
بر  )4(تحقيق خود را در زبان لهستاني انجام داده و بر اين عقيده است كه تأثير پيامك

ي اين زبان جديد ها به زعم اين دو محقق ويژگي. زبان يك بزرگنمايي مصنوعي است
به . زايايي و خلاقيت زبان نيست و تأثير زيادي بر زندگي و ارتباط افراد ندارد حاصل

چند نوع از اختصارسازي و نيز گرايش به نگارش ) 2006(اعتقاد پاپن و تاستينگ 
از دانشگاه اسپانيا ) 2006(پاولا لوپز را . ي پيامك هستندها از جمله ويژگي ها همخوان

سازي، بازخواني آوايي،  ينه دارد و مواردي چون كوتاهنيز تحليلي ساختاري در اين زم
تمامي اين . نگارش واژگان با حروف بزرگ و هم آوايي حروف با اعداد را برشمرده است

اند، اما همانگونه كه  ن به طور كلي از نگاه ساختواژي، زبان پيامك را ارزيابي كردهامحقق
اي نوشت و در آن ديدگاه  مقاله 2007لهستاني در سال  قبلاً گفته شد ملگورزاتا كول

 استي زبان پيامك ها شناسانه خود را در مورد فرايند حذف كه يكي از ويژگي واج
او با تحليل تنها ده . استي ديگران متفاوت ها د كه از اين جهت، با پژوهشكرمعرفي 

شناختي بر الگوي حذف حروف اين زبان حاكم  جمله نشان داده است كه اصول واج
  . دهستن
  

  بحث

طور چشمگيري  در زبان پيامك اگرچه قوانين حاكم بر تلفظ و دستور زبان معيار به
شدگي و اختصار در آن حدود و ثغوري دارد و كاهش تعداد  كوتاه ،شود ناديده گرفته مي

گيرد كه معني كلمه از آن استنباط شود و براي  حروف يك كلمه تا آنجا صورت مي
پيامك . نقض نشود» اصل رسانگي«تر  به عبارت واضحمخاطب قابل فهم باشد و 

ي مشتركي با ديگر مكالماتي كه از طريق ارتباطات الكترونيكي مانند ارتباطات ها ويژگي
                                                 

1. dyslexia 
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 ،شود دارد ، تابلوهاي تبليغاتي الكترونيكي و ايميل انجام ميها اينترنتي، ويدئو كنفرانس
. افزاري مواجهند ي نرمها ت قابليتزيرا تمامي آنها با محدوديت صفحة نمايش و محدودي

سازي متني در همة اين نوع  فشرده ،)1493: 1986( 1به گفتة كيسلر و اسپرول
و ) مانند گفتار(ارتباطات وجود دارد زيرا سرعت انتقال در تمامي آنها فاكتور مهمي است 

يافت يعني ارسال و در) مانند نوشتار(ند هستهمگي متن بنياد و معمولاً غير همزمان 
البته اين ويژگي علاوه بر اينكه قدرت كنترل . افتد پيام دقيقاً به طور همزمان اتفاق نمي

، 3هاتسون( 2دهد، بنا به نظرية اروينگ گافمن العمل را در كاربران افزايش مي عكس
زبان پيامك اگرچه ظاهراً با زبان معيار  .آنها را نيز در پي دارد حفظ وجهة) 113: 1996
از زبان ارائه كرده است ) 1923( 4يي را كه ملينوسكيها فاحشي دارد نقش يها تفاوت

 .3اثر بر روي تفكر انسان  .2محرك فعاليت افراد  .1يي كه عبارتند از ها نقش. داراست
زبان براي  .6بيان احساسات  .5بدست آوردن اطلاعات  .4اثر بر روي روابط اجتماعي 

 on«در ويرايش كتاب ). 109: 1996هاتسون، ( 5باز كردن باب گفتگو .7خود زبان 

language «برد كه در يك  يي را نام ميها به نقل از او المان 6اثر رومن ياكوبسون
د، كرتوان آنها را در مورد زبان پيامك هم عنوان  تعامل زباني وجود دارند كه مي

مربوط به ( 8تأثير پذيرنده - 2) مربوط به فرستنده پيام( 7بياني - 1كاركردهايي چون 
مربوط به (10گشايي باب سخن - 4) مربوط به خود پيام( 9سبكي - 3) دريافت كننده پيام

جهان مربوط به (  12ارجايي - 6) مربوط به رمزگشايي پيام( 11فرازباني  - 5) كانال گفتگو
  .)69: 1990 ،ليندا واك( )خارج

                                                 
1. Kiesler,S. & Sproull,L. 

2. Gofman, E.‘face-work theory’(1955,1967,1968) 

3. Hudson,R.A. 

4. Malinowski 

5. phatic communion 
6. Jakobson,R. 1956 /1976 
7. expressive function 
8. conative function 

9. poetic function 

10. phatic function 

11. metalingual function 

12. referential function 
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  )77: 1990ياكوبسن، (كاركردهاي ششگانة زبان :  1نمودار 

    
  
  
  

  

Conative  Emotive  

(addressee)  (addressee)  

  
نيز از  1ي مجاور، تعداد مجاز قطع مكالمه و نحوة آغاز گفتگوها جفت گيري، نوبت

كه گرچه نشاندار بودن ) 19- 17: 1996هاتسون، (ي سوار بر گفتار هستند ها جمله نُرم
پيامك نيز قابل طرح و كند ولي در  اي به جامعة ديگر فرق مي يا نبودن هر يك از جامعه

 .وجود دارند

در زبان فارسي و متعاقب آن  2در ايران به دليل متداول نبودن كاربرد حروف بزرگ
عدم توافق و قراردادي شدن معني يك حرف يا كلمة مختصر شده بين كاربران، استفاده 

مي ي اس ام اسي محدود شده است و از آنجا كه مردم دوست ندارند از علائها از مخفف
كه از نظر معنايي تيره و مبهم هستند استفاده كنند، بيشتر از حروف و اصطلاحات زبان 

قرينه و برش و  ولي با اين حال حذف به . گردد استفاده مي ها انگليسي در پيامك
  .در آن كاربرد زيادي دارد همچنين زبان گفتار، به ويژه زبان عاميانه كوچه و بازار

هاي پاسخ داده شده توسط دانشجويان  نامه نده از پرسشويسطبق اطلاعاتي كه ن
ي مركبي مثل ها ، بدست آورده است گاهي در مورد فعل)سال 30تا  20سنين (جوان 

مانند زمان حال (شوند  شروع مي» مي«و يا به طور كلي افعالي كه با » تلفن كردن«
يكبار ) گيرندة پيام چه فرستنده و چه(وقتي يكي از طرفين ) ساده، اخباري و استمراري

، فعل كامل را به قرينه حذف ها از صورت كامل استفاده كند، در ادامة ارسال پيامك
همچنين . كند استفاده مي» نمي«و يا در صورت منفي بودن از » مي«كند و تنها از  مي

ي جوانان بسيار باب شده است مثلاً به جاي ها ساخت افعالي با ساختار جديد در پيامك
و يا به » زنگم بعداً مي« يا » بعداً تل مي«از » كنم بعداً تلفن مي«كامل جملة  نوشتن

                                                 
1. turn taking, adjacency pairs, interruption, opening. 

2 . capital 

Referential 

Poetic  

Phatic 

Metalingual 
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شوند، استفاده  با الفباي انگليسي تايپ مي %90كه البته» بتِل«از» زنگ بزن«جاي 
در اين روش پاسخگويي، به طور ضمني نداشتن وقت و مشغلة زياد ارسال . گردد مي

  . 1)كنش گفتاري(ماند فه كنندة پيام را هم به مخاطب مي
آوايي و تركيبات ابتكاري برخي حروف و نمايش آن با يك كاراكتر در ساختن  هم

كلمات فارسي همانند انگليسي از ديگر انواع ساخت كلمات است كه در بخش بعدي 
2ها استفاده از شكلك. توضيح بيشتري در اين باره داده خواهد شد

نيز براي غلبه بر  
ة متني و انتقال احساسات و حالات، از مواردي است كه بر جذابيت ي رسانها محدوديت

  .اين نوع ارتباط افزوده است
  

 سازي در پيامك وانواع آن مخفف

ي تلفن همراه با محدوديت فضاي صفحة نمايش و نيز محدوديت ها از آنجا كه گوشي
كوتاه كلمات  ي مخفف وها در بلندي پيام و تعداد كاراكترها مواجهند، كاربران از صورت

در زمينة نگارش كلمات در پيامك  .كنند به جاي تايپ كامل كلمه استفاده مي
  :شود ي زير ديده ميها بندي تقسيم

  

  )abbreviations(اختصارات . 1

  .حذف حروف پاياني): clipping(برش  - الف
      :مثال انگليسي

university                                                                uni  

 eshtebah               eshteb                    :                      مثال فارسي

  
  .حذف حروف مياني): contraction(سازي  فشرده - ب

                                                 
1. speech act 

2. emotion+icon 
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    message                msg          :                                  مثال انگليسي

       salam              slm             :                                    مثال فارسي     

        
حروف ابتـدايي چنـد واژه كـه بـه صـورت يـك كلمـه        ): acronyms(ها  سرواژه -ج

  .شوند خوانده مي
            lots of love/laugh                      lol                :مثال انگليسي

 chaker, mokhles, nokar                            chaman:          ثال فارسيم 

   
حروف ابتدايي چند واژه كه به صورت حرف ): alphabetisms(ها  تك حرفي: ب 

  .شوند به حرف خوانده مي
      girl    firend   gf                    :مثال انگليسي

   
  .يافت نشد                                  :مثال فارسي

  

 هم آوايي حروف و اعداد): homophones(هم آواها . 2

  :جايگزيني يك حرف به جاي يك كلمه - الف
                                                 you                  u                                                         :مثال انگليسي 

                                                                          why            y       
  .يافت نشد               :مثال فارسي

  :جايگزيني اعداد به جاي يك هجا - ب
 late                                                l8     :                     مثال انگليسي

  Tomorrow                                                            2moro            
              2bare                   dobare                               : مثال فارسي 

                                         
  :د چند كاراكتر كوتاه شده به صورت يك كاراكترتركيب مجد - ج

    your/ you are               ur:                                         مثال انگليسي
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  .يافت نشد                                              :مثال فارسي
  
  .آنها نوشتن فقط يك حرف از: آواي پي در پي حذف يكي از حروف هم - د

                                          sorry              sory                                     :                 مثال انگليسي

call                cal  

   barresi           barec                                                      : مثال فارسي 
  روش ابتكاري . 3

  @see you around                                                cu:   مثال انگليسي
         @saæt              sa/ /)  ساعت:                                     (مثال فارسي

 عدم رعايت املاء صحيح كلمات. 4

            remember    rember            :                            ثال انگليسيم

     
  . يافت نشد:                                                مثال فارسي 

  .، تا جايي كه معني كلمه قابل استنباط باشدها حذف واكه. 5

         between           btwn                            :                مثال انگليسي
  psbl                 possible            

  .يافت نشد                                          : مثال فارسي
  

  اصول حاكم بر پيامك

ها را در پيامك ناشي  حذف واكه) 2007(همانگونه كه در بخش قبل اشاره شد، كول 
درسلر . »قويتر - قوي«و اصل » شكل و زمينه«داند؛ اصل  شناختي مي از دو اصل واج

كند كه  بيني مي اين اصل پيش«: گويد مي» شكل و زمينه«در توضيح ) 42: 1996(
شناسي،  و از آنجا كه در واج» رنمايي متمايلندها به دو نمايي و زمينه به نزديك ها شكل

ها به  به ماندن در متن و واكه ها زمينه است، همخوان) V(شكل، و واكه ) C(همخوان 
هاي همخواني  كند كه هر گاه خوشه بيان مي) 45: 2007(كول . حذف، تمايل دارند

رين صورت بهت CVها ميل به كاهش دارند زيرا خوشة  تشكيل شوند، هر يك از خوشه
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» قويتر -قوي«نيز در توضيح اصل ) 1985(دونگان  .CVCيا  CCVظهور است تا 
مانند  شوند، در جاي خود مي ي قوي ظاهر ميها يي كه در موقعيتها كند شكل عنوان مي

ي آغازين واژه يا واقع در ابتداي هجاهاي داراي تكيه، ها شوند يعني همخوان تر مي و قوي
كه  درحالي يابند، ند و يا با انسداد قوام و استحكام ميشو در جاي خود حفظ مي

كه  شوند؛ به طوري تر مي شوند ضعيف ي ضعيف ظاهر ميها در موقعيت هايي كه زمينه
يابند،  تقليل مي) ə(شوند و يا به شوا  ها در موقعيت بدون تكيه يا خذف مي واكه

     .وم به حذف خواهند بودگيرند محك يي كه در انتهاي واژه قرار ميها همچنين همخوان
يابي به نتيجة مطلوب در مكالمه يا گفت و  نيز براي دست 1975در سال گرايس 

بندي به اين اصول  شنود كلامي قائل به رعايت چهار اصل همياري است كه عدم پاي
 :اين چهار اصل عبارتند از. )83: 1983براون و يول، ( كند ارتباط را مختل مي

  .عات ارائه شده بايد كافي باشد، نه كم و نه زياداطلا: 1اصل كميت -
اطلاعات ارائه شده بايد بر اساس حقيقت و درست : 2اصل كيفيت -
 .باشد

اطلاعات ارائه شده بايد با كلماتي مقبول، رسا، بدون  :3اصل شيوة بيان -
 .پيچيدگي و در بافتي گويا بيان شود

   .وع بحث مربوط باشداطلاعات ارائه شده بايد به موض :4اصل مناسبت -

: كند نيز براي پيامك سه اصل را بر اساس اصول گرايس معرفي مي) 4: 2003(تورلو 
اما اين اصول هر چند . ي آواييها شباهت) 3ي فرازباني ها ويژگي) 2اختصار و سرعت )1

. ند ولي با نظريات گرايس فاصله زيادي دارندهستمرتبط با قوانين حاكم بر زبان پيامك 
توان اصل اول يعني اختصار و سرعت را تا حدودي با اصول گرايس  كه فقط ميچرا

  . همسو دانست
 ،»گرايان نوين نظرية تناسب كلام؛ گرايس و گرايس«اي تحت عنوان  در مقاله  1هورن

 اصـول چهارگانـة گـرايس را بـه دو اصـل      )1998 2كارسـتون  به نقل از 11-12: 1984(

                                                 
1. quantity 

2. quality 

3. manner 

4. relevance 
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كـه در  ) R(و ديگري اصـل گوينـده بنيـاد    ) Q(بنياد  دهد، يكي اصل شنونده كاهش مي
هـورن بـا   . است، كاهش تلاش گوينده »R«، حفظ تلاش شنونده و اصل »Q«واقع اصل 

، مطابقـت  )vii: 1949( 3زيف» اقتصاد گوينده«را با اصل » R«اين كار در حقيقت اصل 
نـد، يعنـي   ك داده است؛ اصلي كه اساس زبان متني در پيامـك را بـه خـوبي توجيـه مـي     

. كند تا حداكثر منظورش را با حداقل كلمات منتقـل كنـد   نيرويي كه گوينده را وادار مي
نيز از كاهش بروندة انرژي گوينده، چه ذهني و چه فيزيكـي نـام   ) 139: 1962(مارتينه 

تـرين و در عـين حـال     كاهش بروندة ذهني يعني انتخاب بهتـرين و مناسـب  . برده است
و ) 20: 1949زيـف  (ني كه معناي مـدنظر گوينـده را منتقـل كنـد     ترين صورت زبا كوتاه

اساسـاً هـورن   . كاهش بروندة فيزيكي يعني حداقل تلاش براي توليد يك صـورت زبـاني  
نده بر اين باور است كـه اصـول دو گانـة او    ويساما ن .معتقد به كاهش اصول گرايس است

چهارگانة گرايس است، نه كاهش تر و يك نامگذاري نو بر اصول  تنها به دليل نگاهي كلي
آن و شايد قائل شدن به يك پيوستار براي اصول گرايس بهتر از در نظـر گـرفتن مـرزي    

زيـرا ناديـده   . و حذف برخي از اصـول گـرايس باشـد   » R«و » Q«دو اصل  مشخص بين
گرفتن هر يك از آنها چه از طرف ارسال كننده و چه از طرف پذيرندة پيام قطعاً موجـب  

  .در ارتباط خواهد شد اختلال
  پيوستار ممكن بين اصول گرايس

R- principle ……………………………………. Q-principle 
Quantity  -  Relevance  -  Manner  -  Quality)(  

  

  سازي در پيامك ي مخففها مدل

يي ارائه كرده است كه با تغييرات اعمالي ها در اين زمينه مدل) 2005(فانگ  
  .ندهستر نده، به صورت زيويسن

  
  

                                                 
1. Horn,L. 

2 . Carston,R. 

3. Zipf ,G.K. 
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  در پيامك ها بندي و روند تشخيص مخفف مدل دسته. 1مدل 

  

  
    

  
  
  
  
  
  

      
  
  

  ها ساختار آوايي و ابتكاري مخفف. 2مدل 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  

پيامكهاي 
حاوي كلمات 

 مخفف

تشخيص و 
دسته بندي 

 ها مخفف

هاي  مخفف
متداول در زبان 

 .با معناي آشنا
  BBC :مانند

هايي  مخفف
حاصل حذف 

 حروف

 

هايي  مخفف
حاصل جانشيني 

 هاي هم آوايي

 

  
هاي  مخفف

 ابتكاري

 

  
صورت كامل 

 كلمه

 

ات و تفكيك كلم
هجاها براي 
 جايگزيني

 

شباهت آوايي 
 كاراكترها

هاي  ويژگي
فرازباني 
 كاراكترها

 
  صورت مخفف
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  1 )خوانش ذهني( ها ساختار رمزگشايي و ترجمة مخفف. 3مدل 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. mental reading 

هاي متداول  مخفف

ي در زبان با معنا

 BBC: مانند آشنا

  

هاي  مخفف

حاصل ازحذف 

 حروف

 

اصل ح هاي مخفف

هاي  ازجانشيني

  آوايي هم

 

  

هاي  مخفف

 ابتكاري

 

 

مدل آوايي و 
  ابتكاري

 

 

مدل حذف 
  حروف

معني كلمه در 
 صورت كامل

 

  كلمات ترجمه شده به صورت كامل             

هاي  پيامك
حاوي كلمات 

 مخفف

تشخيص و 
بندي  دسته

 ها مخفف
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  كطبقه بندي موضوعي پيام

ي ها پيامك -1: توان از نظر موضوعي به هفت گروه تقسيم كرد را مي ها پيامك
 - 5ي قرار ملاقات ها پيامك - 4ي پرسشي ها پيامك -3ي خبري ها پيامك -2احوالپرسي 

  .طنز/ي ادبيها پيامك -7ي عاطفي ها پيامك -6) تسليت/ تبريك(ي مناسبتيها پيامك
كه قبلاً بدان اشاره شد، از  ها فراوان شكلك ي احساسي علاوه بر كاربردها در پيامك

  .شود نيز استفاده مي 1نام آواها
                                                   !hahaha,yeah, wow: مثال انگليسي

 ,!akh akh.                                                         eee,:مثال فارسي      

aaa!  
  بسامد انواع پيامك در ميان جوانان ايراني .2نمودار

 
ي جوانان ايراني بيشتر در زمينه طنـز،  ها ها، به طور كلي پيامك نامه بنابر آمار پرسش

توان آنها را به ترتيب اولويت به صـورت پيوسـتار    و موارد عاطفي است كه مي ها مناسبت
  .زير نيز نمايش داد

  

                                                 
1. anomatopia 
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                                                                 پيوستار موضوعي پيامك .3دارنمو

  بالاترين مقدار تعامل      
    طنز/ ي ادبيها پيامك    

    ي مناسبتيها پيامك    55%
    ي عاطفيها پيامك  
        
    ي خبريها پيامك    

    ي پرسشي  ها پيامك  45%
  ملاقات                                                                                              ي قرارها پيامك  
  ترين مقدار تعامل پايين      

  

  گيري نتيجه

ي دنياي پر هياهوي امروز از جمله سرعت، تكنولوژي، مشغلة زياد و نياز به ها ويژگي
زبان پيامك كه . تا پيامك متولد شود دسترس بودن افراد همه دست به دست دادند

، مشخصات منحصر ها ي اين گونه از زبانها زباني غيرمعيار است گذشته از داشتن ويژگي
  :به فردي نيز دارد

 عدم توجه به مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامع) 1

  )5( 1سوق به جهاني شدن و استفاده از كلمات قرضي و جهاني)2

  تقال اطلاعاتسرعت قابل توجه در ان) 3
    انتقال بيشترين اطلاعات با كمترين نمادها) 4
  تلگراف و تلكس زبان به شباهت) 5
  )6( 2بكارگيري زبان مصور) 6

  زايايي قابل ملاحظه) 7

                                                 
1 . globe speak 

2 . rebus 
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بدليل محدوديت در فضـاي نمـايش و تعـداد محـدود كاراكترهـا، كـاربران نـاگزير از        
  : شود سازي انواع زبر را شامل مي سازي در پيامك هستند كه اين كوتاه بكارگيري كوتاه

 ها حرفي تك - سازي د سرواژه -سازي ج فشرده -برش ب -الف: اختصارسازي )1

جايگزيني اعداد  - ب. جاي يك كلمه جايگزيني يك حرف به -الف: آوايي هم )2
. تركيب مجدد چند كاراكتر كوتاه شده به صورت يك كاراكتر - ج. جاي يك هجا به
 .واي پي درپيآ حذف يكي از حروف هم - د

 روش ابتكاري )3

 عدم رعايت املاء صحيح كلمات )4

 ها حذف واكه )5

سازي در  اصولي هستند كه كوتاه» تر قوي -قوي«و اصل » شكل و زمينه« دو اصل 
شود توجيه  گيرد و بسيار در پيامك ديده مي پيامك را كه عمدتاً با حذف واكه صورت مي

ها  نمايي و زمينه به نزديك ها كه شكل كند بيني مي پيش» شكل و زمينه«اصل . كنند مي
) V(شكل، و واكه ) C(شناسي، همخوان  به دورنمايي متمايلند و از آنجا كه در واج

كول . نك(ها به حذف، تمايل دارند  به ماندن در متن و واكه ها زمينه است، همخوان
ي ظاهر ي قوها يي كه در موقعيتها كند شكل نيز بيان مي» تر قوي- قوي«اصل ). 2007

ي آغازين واژه يا واقع ها شوند يعني همخوان مانند و قويتر مي شوند، در جاي خود مي مي
شوند و يا با انسداد استحكام  در ابتداي هجاهاي داراي تكيه، در جاي خود حفظ مي

به . گردند تر مي شوند ضعيف ي ضعيف ظاهر ميها هايي كه در موقعيت يابند، اما زمينه مي
تقليل ) ə(شوند و يا به شوا  ذف ميحها در موقعيت بدون تكيه يا  كه واكه طوري

  .يابند مي
گيرد كه اصل رسانگي نقض نگردد و  شدگي در پيامك تا آنجا صورت مي البته كوتاه

. يعني اصول چهارگانة گرايس همچنان پا برجا باشد. در ارتباط اختلال ايجاد نشود
كاهش داده است كه يكي اصل » R«و  »Q«اين اصول را به دو اصل ) 1984(هورن 

، حفظ »Q«باشند كه در واقع  مي) R(و ديگري اصل گوينده بنياد ) Q(شنونده بنياد 
هورن معتقد به كاهش چهار اصل . ، كاهش تلاش گوينده است»R«تلاش شنونده و 



   173 / محتوايي -بررسي ساختاري نوين پيامك، اسپرانتويي

گرايس به اين دو اصل است اما با تعاريفي كه از هر يك ارائه داده است باز به طور 
  .خورد مستقيم چهار اصول گرايس در آنها به چشم ميغير

  

  نوشت پي

المللـي توسـط لودويـك     زباني متأثر از چندين زبان كه به منظور تسهيل در روابط بـين  -1
  .ميلادي اختراع شد 1887زامنهوف در سال 

بدين معنا كه يك تصوير يا نماد، نمايانگر يك كلمه و يـا يـك بخـش يـا      ؛خط تصويري -2
  .گرفت عتيق مورد استفاده قرارمي در زبان مصري عهداً آن باشد كه خصوص صدا از

 3- http://extra.shu.ac.uk/daol/previous/v1-n1.html 

4- http://www.twt2nite.com/menu-html 
  .اثر اسلوين» اينترنت و جامعه«به نقل از كتاب  2003در سال  BBCگزارش  -5
اين زبان كه اكنون بين عموم به عنوان يك بازي و جورچين واژگاني شناخته مي شود    -6

. و كاربرد دارد در گذشته ، قبل از پديد آمدن الفبا به عنوان يك سيستم زباني مورد استفاده بود
تلفظ مـي شـود بـدون توجـه بـه       /aI/ين ترتيب كه مثلا از لوگوگرام يك چشم كه با صداي بد

).12: 1996يـول،  (شـد   هم استفاده مـي »  من«به معني »  I«معني آن براي نشان دادن كلمه 



174 
  1389زدهم، بهار شانپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  /

    منابع

 .كتابدار ،تهران ،عباس گيلوري و علي راد باوه ،اينترنت و جامعه) 1380(اسلوين، جيمز
 .مركز ،تهران ،فرهنگ لغات زبان مخفي) 1386(سمائي، مهدي

Bergs, A.(2003). “The linguistics of text messaging”. Paper 
presented at the XVIth   International Conference on Historical 
Linguistics ICHL 2003, Copenhagen. 
http://www.hum.ku.dk/ichl2003/abstracts/section10.html 

Bralczyk, J.(2004).“HALO, HALO! ZYCZE CI WESOLYCH 
SWIAT CALUJE I 3MAJ SIĘ :)” Idea Mobile  
http://www.idea.pl/portal/map/map/ideamobile?type=IDEA_MO
BILE. 

Brown,G. & Yule,G.(1983) “Discourse analysis”. Cambridge 
University Press: New York, USA.  

Carston.R (2005). A Note on Pragmatic principle of Least Effort.  
http://www.google.com/search?q=carston.r%2B%29%2C+A+No
te+on+Pragmatic+principle+of+Least+Effort&btnG=Search&hl
=en&sa=2  

Donegan, P.(1978) 1985.” On the Natural Phonology of vowels”. 
New York:Garland. 

Dressler, W.U.(1985). Explaining Natural Phonology.Phonology 
Yearbook 1, 29-50. 

Dressler, W. U.(1999). “What is Natural in Natural Morphology 
(NM)?” Prague Linguistic Circle Papers 3, 135-144. 

Evans, V. and Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An 
Introduction, Edinburgh University Press. 

Fung, L.M.(2005). “SMS Short Form Identification and Codec”. 
Honours Year Project Report. Department of Computer Science 
School of Computing National University of Singapore. 

Gofman, E.(1955). “On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements 
in Social Interation” Pshychiatry 18: 213-231. 

Horn, L.(1984). Toward a new taxonomy for pragmatic inference: 
Q-based and R-based implicature. In: Schiffrin, D. (ed.), 
Meaning, Form and Use in Context (GURT '84), 11-
42.Washington: Georgetown University Press. 

Hudson, R.A.(1996). Sociolinguistics.2nd ed. Cambridge University 
Press. 

Karwatowska, M. and J. Szpyra-Kozłowska. (2003). “Dowcip i 
wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za 



   175 / محتوايي -بررسي ساختاري نوين پيامك، اسپرانتويي

pośrednictwem SMS-ów” [Humor and vulgarity – the properties 
of SMS-mediated students’ interactions]. Dialog a nowe media 
[Dialogue and the new media]. Druga Internetowa Konferencja 
Naukowa [2nd Online Scientific Conference].University of 
Silesia, Katowice, Poland, March-April 2003. 
http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/referaty.html    

Kiesler, S. and Sproull, L.(1986). “Reducing social context cues: 
Electronic mail in organizational communication”. Management 
Science, 32:1492-1512. Reprinted in Irene Grief (ed.), 1988, 
Computer-Supported Cooperative Work: A Book of Readings. 
San Mateo, CA: Morgan Kaufman. 

Kul, M.(2007). “Metaphonology in text messages”. In 
Lewandowska-Tomaszczyk, B., T. Płudowski and D. Valencia 
Tanno (eds.) 

Kuźmiński, M.(2004). “SMS: niesforne dziecko ery mediów” [SMS: 
The wild child of the mediaera]. Mediator 3(4). 14–22.  

Lopez Rua, P.(2006). “Shortening devices in text messaging: a 
multilingual approach”. In Härmä, J., J. Korhonen and T. 
Nevalainen (eds.). 139–155.  

Malinowska, E. 2004. “Napisz do mnie przez telefon – od epistoły 
do SMS-a”. In Ostaszewska,D. (ed.). 189–197. 

Martinet, A.(1962). A Functional View of Language. Oxford: 
Clarendon Press. 

Orwell, G.(1947).” Politics and the English Language”. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_the_English_Language  

Papen, U. and K. Tusting. (2006). “Literacies, collaboration and 
context”. In Maybin, J. and J. Swann (eds.). 312–359. 

Papen, U. and Tusting,K. (2006). “Literacies, collaboration and 
context”. In Maybin, J. and J. Swann (eds.). 312–359. 

Segerstad, Y.H. af.(2002). “Use and adaptation of written language 
to the conditions of Computer- Mediated Communication”. 
[Unpublished PhD dissertation, Göteborg University.] 
http://www.ling.gu.se/%7Eylva/Dokument/ylva_diss.pdf  

Stevens, I.(2003) 2008. Spanglish.Harper Collins Publishers. 
Sutherland, J.(2002). “Cn u txt?” The Guardian, 11 Nov 2002. 

http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,4543918-
103680,00.html . The Text 2nite Home Page. [nd]. “Funny text 
messages” http://www.txt2nite.com/menu.html    

Thurlow, C.(2003). “Generation txt? The sociolinguistics of young 
people’s text-messaging”.Discourse Analysis Online 2003, vol. 



176 
  1389زدهم، بهار شانپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  /

1, no. 1. http://extra.shu.ac.uk/daol/previous/v1_n1.html 
Waugh, L.R.(1990). On language, By Roman Jakobson, Monique 

Monville-Burston.  
http://books.google.com/books?id=2UBsAAAAIAAJ&q=waugh
+1990%2Bon+language&dq=waugh+1990%2Bon+language  

Wolańska, E.(2004). Krótka wiadomość tekstowa (SMS) jako 
proces i struktura. Właściwości komunikacyjne, tekstowe i 
stylistyczne [The short text message (SMS) as a process and a 
structure. The textual and stylistic properties.] [Unpublished PhD 
dissertation, Warsaw University.]. 
http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/119000/sn119536.ht  

Yule, G.(1996). The study of language. 2nd ed. Cambridge 
University Press. 

Zipf ,G.(1949). Human Behavior And The Principle Of Least Effort, 
Boston: Addison Wesley. 

 

 
 
 


